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  1اسفندياري ديقهص
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  3ابويي محمدرضا

  چكيده
در طـول تـاريخ آيـات و        .  رحمت و بشارت براي مسلمانان اسـت       هقرآن كريم كتاب هدايت و ماي     

، مولـوي در مثنـوي    . تاس ـبخش براي شاعران و اديبان بوده      مضامين قرآني ابزاري هنري و منبعي الهام      
و متنـوع اسـت كـه     هاي قرآني چنان وسيع و پربسامد و داستاناستفاده، استشهاد و استمداد از مضامين

جانبـه  كان، همه ام فهم اكثر مطاوي مثنوي جز با شناخت مفاهيم قرآني يا ممكن نيست و يا در صورت               
نيزبـا كتـاب مولـوي    البته در مقابل، شناخت برخي حقايق باطني و معنوي قرآن           . باشدتواند  و كامل نمي  

اي تفاده از منـابع كتابخانـه      تحليلي و اس ـ   – پژوهش حاضر كه با روش توصيفي        .رسد  مينظرتر به   ممكن
  و در مـوارد متعـددي بـه تحـدي قـرآن پرداختـه      دهد مولـوي درمثنـوي  نشان مي است،گرفتهصورت

گاه  و كندردمي تلطيف نموده و لطيف عرفاني آراسته و عدم تحريف آن را به زبان نرم و طلبي ومبارزه
 اين موارد نبايد فراموش كرد كـه  هدر كنار هم. تازدران قرآن ميبه دشمنان ومنك تند تيهنده وبا زباني س

 مستقيمي با جاودانگي اين كتاب آسماني دارد؛        ه آيات قرآن كريم در مثنوي مولوي رابط       هبازتاب گسترد 
فـاهيم آن بـه    م مولوي با انعكاس آيات قرآن كريم در مثنوي خود سبب جاودانگي ايـن اثـر و انتقـال      ,

هاي قرآني در مثنـوي مولـوي   تانو در نهايت نمود بارز آيات و مفاهيم و داس استهاي آينده شدهنسل
ساختن مفاهيم قـرآن كـريم و انتقـال          خود نقشي در جاودانه    هدهد كه اين شاعر به نوب     ميخوبي نشان به

  . از خود دارددهاي آن به مردم ادوار تاريخي بعآموزه
  :دي كليگانواژ
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  پيشگفتار

 سرچشمه تمام سخنان زيبا و دلنشين و والاترين متن ادبي مبتكرانه است و اعتقاد راسخ                قرآن كريم 
 ﴾لحافظُون الَهنزََّلنَْاالذِّكرَْوإِنَّ إِنَّانحنُ﴿كندميمحافظت آن را از هرگونه تحريف       هما بر اين مي باشد كه فرستند      

اين كتاب آسماني تنها سند زنده، جاويدان و مصون از تحريف خداونـد، دردسـت بـشريت        ).9/ حجر(
اي در مباحـث علـوم      است؛ به همين علت اهميت دفاع از نزاهت آن از هر نوع تحريف، جايگاه ويـژه               

عرفـان  « ديگـر،   به عبـارت   .ارداي د  جايگاه ويژه  ويژه مثنوي اين موضوع در متون عرفاني به      .قرآني دارد 
بنـابراين آنچـه      )38:1392شفيعي كـدكني،  .( است»شناسانه نسبت به الهيات ودين      نگاه هنري و جمال   

 نگـاه هنـري و   له درعرفـان بـا   قابل پذيرش است همان مسئ قرآن وحديث و   منبعث ازشريعت اسلام و   
سـاز   انسان شناسانه،ضمن نگاه جمال   و آيدن مي عاطفي به عبارت ديگر تسامح وانعطاف بيشتري به ميا        

 .شوددي بشري در دنيا وآخرت قلمداد ميو وسيله سعادتمن

 كـه از طريـق      و در اصطلاح، معرفت قلبي است      عرفان در لغت به معناي شناخت و شناسايي است        
 ـ                 . شودميكشف و شهود حاصل    ر كسي را كه واجد مقام عرفان است، عـارف و دانـشي را كـه مبتنـي ب

 اسـت   يشناخت و آگاهي و درايت    «عرفان به معني     )9: 1378انصاري،  .(خوانندست، معرفت مي  عرفان ا 
باشد و در   است كه بعد از فراموشي حاصل گشته      كردني  آيد و ياد  ميدست به ن و نادانست  جهل كه بعد از  

  )7: 1386 ،ريحائ( ».استي  و عبادت عاشقانه ويشناخت خداواصطلاح معرفت قلبي 
ت كه به شكل معنوي يا      به معناي تبديل و دگرگوني و انحراف در متن اس         » حرف« هتحريف از ماد  

جايي در معناي گفتـار يـا نوشـتار بـرخلاف           تحريف معنوي، هرگونه تغيير و جابه      .گيردميلفظي انجام 
بـه اتفـاق همـه    . تحريف لفظي به معناي كم يـا زيـاد كـردن الفـاظ قـرآن اسـت            . مقصود گوينده است  

-بهمانده و با تواتر قطعي، نسل     تحقق نيافته و قرآن همواره محفوظ     اين نوع تحريف در قرآن      مسلمانان،  

  .استيافتهه و به دوران معاصر انتقالنسل قرائت شد
انگيز عرب عصر نزول و علاقه آنان به حفظ قـرآن            شگفت ، از جمله حافظه    شواهد تاريخي فراوان  

بـه  ) ص(هاي ويـژه پيـامبر اكـرم      سا و تقدس آن و توصيه     آو انس با فصاحت و بلاغت و آهنگ معجزه        
علاوه بر شواهد تاريخي، دلايل عقلـي     .تلاوت و حفظ قرآن، بر مصونيت  قرآن از تحريف دلالت دارد           

-و روايي گوناگون، از جمله آيات تحدي، اوصاف قرآن و آيه ذكر، از عدم تحريف قرآن حكايت مـي                  

شـك نيازمنـد    است، بي  بين بندگان خويش به وديعت نهاده      تعالي در اي كه حق  هاي جاودانه آموزه .كنند
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از سـوي   ) 44/نحل(»وأَنزْلَنَْا إلِيَك الذّكرَْ لتبُيِّنَ للنَّاسِ    «تبيين و رفع ابهاماتي است كه در آغاز به امر الهي            
ويش ت مبارك خ ـ  نيز پس از آنكه در حيا     ) ص(پيامبر  . يافت، تحقق )ص(كننده آن، پيامبر اكرم     دريافت

عملاً مفسران كلام الهـي را پـس از   ) ع(بيت رسانيد، با اعلام مرجعيت اهلانجاماين وظيفه سنگين را به  
هاي پياپي و   اما فتنه . كردها واگذار داري تبيين كلام حق را نيز به آن       خويش به مسلمانان معرفي و سكان     

، راه برداشـت نادرسـت از       الب روايات و احاديث   هاي ديگر اديان در ق     انديشه نيز امت اسلامي و     تفرقه
  .بودند، هموار ساخترخ برتافته) ص(ش مرجعيت اهل بيت پيامبر را بر آنان كه از پذيرقرآن

   سؤالات تحقيق 

  است؟ضوع به تحريف معنوي قرآن پرداختهمثنوي مولوي در كدام مقوله و مو
  شود؟مينوي آن چگونه ارزيابيبا تحريف معكاربست مصاديق تحدي با قرآن در مقايسه 

   تحقيقهپيشين

گرفتـه   صـورت  يتـوجه  قابـل  هايپژوهش تاكنون   »وي مول يمثنو«باب تأثيرات كتاب و سنت بر       در
 از عبدالحـسين    »بحر در كـوزه   « و »ين سرّ«مشاهي،  ين خرّ  بهاءالد ه نوشت »يقرآن و مثنو  «؛ از جمله    است
هـاي  فـر از نمونـه   الزمـان فـروزان   بـديع » يلات مثنـو  قصص و تمثي  مأخذ   «هاكوب و پـيش از آن    زرين

 غزليــات «اما بازتاب مفاهيم قرآني در ديگـر اثـر منظـوم مولانـا، يعنــي                . برجـسته دراين حوزه است   
عليرضـا  ه  نوشـت » آسـمان در آينــه     « معروف به ديوان كبير، موضوعي است كه محتواي كتـاب          »شمس

  :استگرفتههاي ذيل صورتن كريم پژوهشحريف قرآاما در باب ت. دهدمي را تشكيلمختارپور
 كشف الارتياب عن تحريف كتاب رب     «د بن ابي القاسم الطهراني در كتاب خود با عنوان            محمو -1

ين مطالب ايـن    ترمهم. استبه تحليل و رد كتاب فصل الخطاب مرحوم محدث نوري پرداخته          » الارباب
 كتـاب فـصل      برخـورد نويـسنده بـا      هـاي جديـد؛     يجاد فتنـه  اي جديد در ا   تولد فرقه : كتاب عبارتند از  

-يعه درباره تحريـف  در بيان سخنان علماي ش     الخطاب؛ بيان انواع تحريفات ذكرشده در فصل الخطاب؛       

  ) ناپذيري قرآن
به بررسـي    » يفصيانه القرآن من التحر   «در كتاب خود با عنوان      )  ق 1413( محمد هادي معرفت   -2

  گـواهي ديگـران بـر جايگـاه          ؛تصريحات علماي قوم  ما بر رفع شبهه تحريف؛      دلايل  : مطالبي از جمله  
 تحريـف   ؛ تحريف از نظر حـشويه عامـه       ؛   تحريف در كتب عهدين    ؛بزرگان اماميه به قول عدم تحريف     

ترجمـه و تحقيـق صـيانه       «اين كتاب با نـام      .استپرداخته) توهمات مؤلف فصل الخطاب   , نزد اخباريان 
  .استشدهز تحريف به فارسي چاپ مصونيت قرآن او» القرآن من التحريف

 درفـصلنامه (،»نبررسي سير نزولي تحـدي در آيـات قـرآ          در «درمقاله) 1374(كاظم قاضي زاده   -3
 پس از تبيين مفهوم تحدى و ذكر آيات تحدى و ترتيب نزول آيات به خصوصيات )هاي قرآنيپژوهش
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ويژه آراء رشيد رضا و علامه طباطبـايى را         خته و نظريات گوناگون مفسران به     اجمالى آيات تحدى پردا   
. استكردهبرگزيده خود را بيان نظريه است و در پايانراحل تحدى مورد نقد و بررسى قرارداده      درباره م 

 تحدى بـه  -3 تحدى به ده سوره نامشخص، -2تحدى به مجموع قرآن،  -1: مراحل تحدى عبارتند از
در مرحله اخير نيز، گرچه بـا  .  تحدى به يك سوره نامشخص-5تحدى به يك گفتار و  -4چند سوره، 

اعجاز و تحدى، آوردن ن مرحله جهت مرحله دوم يكسان و هر دو تحدى به يك سوره است، اما رد اي    
كم يكى از وجوه ويژه و امتيـازات قـرآن    اى دارد و دست   شده كه از همانندى با قرآن بهره      چيزى دانسته 

  .را دارا باشد... مانند نظم، فصاحت، معنى و
 ،ارتباط اختلاف قرائات با تحريف قـرآن  درهاي قرآني  درفصلنامه پژوهش )1394(كاظم استادي  -4

-نهايـت نتيجـه    نموده و در   تبيي» تحريف قرآن « را با موضوع     »اختلاف قرائات «صدد است تا ارتباط     در

 .گيري نمايد كه اختلاف قرائات به تحريف قرآن مرتبط است

هـاي تحريـف، تحـدي و       هاي مذكور بـه بررسـي مقولـه       يك از پژوهش  همانگونه كه پيداست هيچ   
  .اندرداختهجاودانگي قرآن كريم در مثنوي معنوي نپ

   قرآن، عرفان و شعر مولوي

در بسياري از اقوام و ملل و مذاهب مختلف جهان و حتي مكاتب فلسفي شـايع       ] تصوفو  [عرفان  
ايرانـي بـوده    فرهنگ و ادبيات اسـلامي و  ، در تاريخ، انديشهزبان و و مكتبي تأثيرگذاردر و رايج است

 اصول و مباني اين تفكر فراگير گاهي به احترام و زماني به انـسان و                ، پارسي گويندگاندر زبان   « .است
-گرايانـه و تلاشـي عمـل       عرفان شناختي حقيقـت    )5: همان.(»استوقتي با اصلاح و دگرگوني يادشده     

رو اين مرام با رازگـونگي  گرايي تصوري است از اينرمانعقلي و آ - گرايي حسيگرايانه فراتر از واقع
 حقيقـت    نوعي روش براي حصول به     .همراه است » اشراق«و  » ذوق«و  » عشق«آميخته از    باوري  و غيب 

اي ادراكي قابل اتكا نيـستند      دليل خطاه است كه عقل و حواس پنجگانه به      هاست كه بر اين فرض بناشد     
واسـطه حقـايق   ن رو به نوعي تلاش براي ادراك بـي       باشند و از اي     ت نمي تنهايي قادر به درك حقيق    و به 

  . گويند نياز است كه بدان عرفان مي
شناسانه به قرآن است كـه درواقـع         جمال و مثنوي موضوع نگاه مهرآميز    توجه در  موارد قابل  يكي از 

يكي ازموضـوعات   .يندگو تاجايي كه به آن قرآن فارسي مي       ، فارسي است  تعبيرآن به زبان شعر    و تفسير
 .مثنوي تحدي وعدم تحريف وجاودانگي قرآن است

. اسـت  كـريم   بـر قـرآن    ، مبتنـي  لويموويژه  به، حتي متصوفه    مكاتب عرفاني منبع اصلي عقايد همه     
و مهمترين مرجع    ترينهاي مولوي بسيار است، اما اصلي     انديشه هاي است كه منبع و سرچشمه     درست

كوب، جاي تعجب نيست   بنابر سخن زرين  ). 276: 1382چيتيك،   ( دانست توان قرآن و حديث   او را مي  
 او بـه وعـظ و تـذكير        ههرچيز متأثر از قرآن است؛ چراكه خانواد        فكري و بيان مولوي بيش از      هكه زمين 
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كـوب،  زريـن (ت  اس ـ بر تلاوت قرآن بر پاي منبـر بـوده         وعظ همواره رسم   مشغول بودند و در مجالس    
  .به قرآن و متون اسلامي باشدوي تواند يكي از دلايل گرايش موله مينكت همين). 341: 1379

  از قرآنوي هاي تفسير عرفاني مولروش

ظـاهرقرآن بـراي    . گزيندها را برمي  كس به فراخور حالش يكي از اين رويه       قرآن دو رويه دارد و هر     
قـرآن  «: گويـد  مـي »مافيه فيه« درلويمو. عموم حجت است و باطنش مختص به برگزيدگان و اولياست       

چـون  . هر دو راست است    يابند و بعضي از آن روي، و      ميديباييست دورويه و بعضي از اين روي بهره       
منـدي  هـره ب). 165:  الـف  ،1375مولـوي،   (» شـوند ضخواهد كه هر دو قوم از او مـستفي        تعالي مي  حق
 و تسليم استغراق، عشق هدهنـد خصوص در مثنوي، نشـان  از قرآن و كاربرد آيات در آثارش، به        لويمو

و هم اسرار و معـاني آن را، كـه از            پذيردهيچ تأويلي مي  او هم ظاهر قرآن را بي     . برابر قرآن است   او در 
 ر قـرآن اسـت    كه خـود قـرآن بهتـرين مفـس         او معتقد است  . پذيرديابد، مي وراي ظاهر و صورت درمي    

  .گفتخواهيم اين ديدگاه سخنكه در ادامه بيشتر درباره) 346و  343: 1379كوب، زرين(

   و چگونگي استفاده از آيات قرآنيمولانا 

هجـري   604الاول    الدين محمد بلخي ملقب به ملايّ رومي يا مولوي در تـاريخ شـشم ربيـع                 جلال
وي عارفي شاعر و انديشمند بود كه تمام طـول زنـدگي       . گذاشت در شهر بلخ پا به عرصه وجود       قمري

 شـعر را آغـاز      سرودن هجري قمري  642تهذيب نفس پرداخت و در سال       خود را به كسب معرفت و       
ها و رخدادهاي تاريخي و مسائل عرفاني همواره          ها و افسانه     در اشعار خود با بيان حكايت      ويمول .كرد

اشـعار او سرشـار از تعبيرهـاي عرفـاني و           . كندو معارف الهي را براي مردم بازگو      حقايق   تا   تلاش كرد 
كرد و شايد به همـين      توان در تمام اشعار او درك       را مي هيم قرآني است و روح نيايش       آيات الهي و مفا   

 بيش از ديگر    ويگفت كه مول  توان  جرأت مي به .اند  دليل است كه او را خداوندگار عشق و عرفان ناميده         
ر او  در تمـام اشـعا    گرفته و انديشه طلب فيض از كلام قـرآن          شاعر در اشعار خود از قرآن تأثير      عارفان  

 قـرآن و     رداختن بـه   پ .اند  دانسته» تفسير عارفانه كلام اللّه مجيد    «است تا جايي كه اشعار او را        هيافتنمود  
 و دقيـق از     همچون تفسيري لطيف   مثنوي گهگاه «: كوب   زرين اي است كه به تعبير    معاني آن تا به اندازه    

ايف قرآني در مثنوي تا حدي اسـت        بدين گونه اشتمال بر معاني ولط     . شود  ميتمام قرآن كريم محسوب   
  ).342: 1379كوب، زرين(» سازد مي تكه از اين كتاب نوعي تفسير صوفيانه، موافق با مذاق اهل سنّ

پدرش بهـاء ولـد بـه    . استاي طولاني بوده  داراي سابقهوياشتغال به وعظ و خطابه در خاندان مول  
 اهـل خطابـه و      »سين بن احمد خطيبي بلخي    ح« وي يعني  است و پدربزرگ   معروف بوده  ءسلطان العلما 

 ـ       او است و جد  وعظ بوده   در وي احمد خطيبي هم از بزرگان و فقيهان قرن پـنجم بـوده، از ايـن رو مول
اسـت و   مفاهيم ديني و عرفاني قرارداشته    ها و     تمام طول زندگي خود همواره تحت تعليم و تأثير آموزه         
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باشد متأثر از قرآن است و اشعار       انديشه و نگرشي قرارداشته   أثير هر نوع    تمثنوي او بيش از آن كه تحت      
 .اسـت  آيات قرآني بسيار تأثير پذيرفتهآيد كه از مفاهيم و ميشمارهاي عرفاني به   مجموعه او از زيباترين  

مولـوي بـراي    : گويـد   باره مـي    شناس معروف انگليسي، در اين       مثنوي »نيكلسون«) 73: 1376فروزانفر،  (
بعـضي از بـزر گـان و مثنـوي          . اسـت  آيه قرآني توسل جـسته     1100ارش به   ود در اشع  توجيه عقايد خ  

خداوند كتاب خويش را     .اند  شناسان نيز، دو سوم از آيات قرآن را مورد استناد واستشهاد مولوي دانسته            
است و كتابي هم كه تـابع و خاضـع ايـن كتـاب              داشته گزند و تحريف در امان نگه      ها از   در تمام دوران  

ماند و شايد اين    دگيرد و هميشه مصون و پايدار خواه        هي است در پرتو عنايت و حمايت خداوند مي        ال
-بـرده از قرآن در آثار خود بهرهوي آنچه مول «.ها باشد در طول قرنوي يكي از دلائل ماندگاري آثار مول   

 حكمتي اسـت    مايه آيات است و     است تنها ظاهر و صورت كلمات و آيات نيستند بلكه مفهوم و درون            
ورويـه  قرآن ديبايي د  «: گويدر اين باره مي   آيد كه خود او د       ميدستا تعليم و تعلمّ كتاب خدا به      كه كه ب  

يابند و بعضي از آن روي، و هر دو راست اسـت، چـون حـق تعـالي                     مياست؛ بعضي از اين روي بهره     
رات قرآني، در بيت آيات و اشا.)2536: ش1370همايي،  (»خواهد كه هر دو قوم از او مستفيد شوند           مي

شعار خود از آيات قرآن      به چند گونه در ا     وياي خاص، حضور و تجلّي دارد و مول          گونهبيت مثنوي، به  
اي خاص تنهـا معنـا و مفهـوم آن را در              در مواردي بدون اشاره مستقيم به آيه و يا سوره         . استبردهبهره

در . آورد  مـي خـاطر درنـگ آيـه را بـه        ن آن بـي    با خوانـد    مخاطب آشنا با قرآن    كهشعر خود به كار برده      
مام يا بخشي از يـك آيـه را مـسقيم در شـعر              هاي وزني در شعر ت      مواردي ديگر با توجه به محدوديت     

در هـر آيـه،   كنـد امـا    مـي پي در پي از آيات قرآن استفاده     ،برد و گاهي در برخي از اشعار        ميكارخود به 
او تعريـف خـود از قـرآن و          .د كه با تفسير قبلي آن آيه يكسان نيست        ساز  ميبرداشت جديدي را مطرح   

  :كند ميانبياء الهي را در شعري اينگونه بيان
  

 چـــون تـــو در قـــرآن حـــق بگريختـــي
  

ــي    ــا آميختـــــ ــا روان انبيـــــ  بـــــ
  

 هــــاي انبيــــا  هــــست قــــرآن حــــال
  

ــا    ــاك كبريـــ ــر پـــ ــان بحـــ  ماهيـــ
  

 پــــذير  ي قـــرآن اه نــ ـرور بخـــواني و 
  

ــا را د   ــا و اوليـــ ــدهانبيـــ ــر  يـــ  گيـــ
  

ــو ــذيرايي چـ ــواني قـــصص برور پـ  خـ
  

 مـــرغ جانـــت تنـــگ آيـــد در قفـــس  
  

ــداني   ــس زن ــدر قف ــاو ان ــرغ ك ــت ام  س
  

ــي   ــاداني   م ــتن از ن ــد رس ــت انجوي  س
  

 انــد   هــا رســته  هــايي كــز قفــس   روح
  

ــسته    ــر شايـــ ــاء رهبـــ ــد  انبيـــ  انـــ
  

  )1537 - 1542: دفتر اول(    
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داقل چهار حالت متفاوت در استفاده از آيات        ح. ارتباط قرآن و مثنوي شكل واحد و يكساني ندارد        
  .كردتوان در كلام مولانا مشاهده ا ميقرآني ر

  :مانند. شود مي شدن، عيناً از قرآن نقلاديوز كمـ گاهي كل آيه مباركه بدون تصرف و 1
  

 و زملـــك هـــم بايـــدم جـــستن زجـــو
  

    ــه ـ ــك الاّ وجهـ ـ ــيء هالـ ــلُّ شَــ  كـُـ
  

  )3/3904: 1372مولوي، (    
  :يا

  

  هــست لاكــارمزدشچــون نكــرد آن  
  

ـــعي      ــيس للانـْـــسانِ الاّ مــــا سـ  لَــ
  

  )2545/ 4: 1372مولوي، (    
 ـشود كه ممكن است  ميز موارد كلماتي از آيه قرآني حذف      ـ در بعضي ا   2 . ي و يـا كلـي باشـد   جزئ
  :مانند
  

 لــد لَــم يولَــد اســت او از قــدم    لَــم ي
  

ــم     ــه ع ــد و ن ــه فرزن ــدر دارد و ن ــه پ  ن
  

  )1319/ 3: 1372مولوي، (    
  : است ياشده گرفته» و«مصراع اول از آيه سوم سوره اخلاص با حذف حرف 

  

ــد   ــد را رســ ــد احمــ ــدن آن بنــ  ديــ
  

 بــر گلــوي بــسته حبــل مــن مــسد       
  

  )1663/ 3: 1372مولوي، (    
 ـ    .  است اخذشده» في جيِدها حبلٌ من مسد    « سوره شريفه مسد     15از آيه    ت گفتني است كه اين حال

 يك آيـه بـيش از يكـي دو كلمـه             از كند و   ميوارد مولانا از اين شيوه استفاده     عموميت دارد و در اكثر م     
  :مانند. آورد ينم

  

ــروت   ــاد و بـ ــوي و دم و بـ ــد دعـ  چنـ
  

ــو     ــه چ ــرا خان ــوت «اي ت ــت العنكب  بي
  

  )1/2319: 1372مولوي، (    
  . استاخذشده» ت العنكبَوت لَو كانُوا يعملُونَانَّ اَوهنَ البْيوت لبَي... «  عنكبوت  سوره41از آيه 

شود كه بنا بـه       ميحذف و كلمات ديگري بر آيه افزوده      اي از ابيات كلماتي از آيه شريفه          ـ در پاره  3
  :مانند. مناسبت بيت گاهي عربي و زماني فارسي است

  

ــصير   ــديكمُ و البـ ــي لـَ ــستوَي الاَعمـ  يـ
  

ـــزول و المــ ـ    ــام و النـ ــي المقـ  سيرفـ
  

  )3/1755: 1372مولوي، (    
  .استشدهاقتباس» صم و البْصيرِمثَلُ الفْرَيقيَنِ كَالْاَعمي و الْاَ« هود  سوره24از آيه 
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  :يا
  

ــا اســـتياس الرســـل بگـــو   حتـــي اذا مـ
  

ــذبوا      ــد كـ ــم قـ ــوا انهـ ــه ظنـ ــا بـ  تـ
  

  )2033/ 3: 1372مولوي، (    
  .استشده گرفته» ...ئَس الرُّسلُ و ظنَُّوا اَنَّهم قَد كذُبوا حتّي اذاَ استيَ« سوره يوسف 110از آيه 

  :يا
  

  قــــول حــــق را آن زمــــانادكردميــــ
  

 گفـــت الـــنجم و شـــجر را يـــسجدان  
  

  )2051/ 3: 1372مولوي، (    
  .است» و النَّجم و الشَّجرُ يسجدانِ« رحمان  سوره6 از آيه مأخوذ

ي باشد و چون ساختار    جزئگيرد كه ممكن است كلي و يا          يم قرار موردنظرـ در مواردي معني آيه      4
خصوص شعر است، مولانـا بـراي رعايـت وزن و    هبندي فارسي و ب     جمله تيفيباكآيات قرآني متفاوت    

  :مانند. كند قافيه تصرفاتي در معني آيه مي
  

 چـــه انديـــشي پـــذيراي فنـــا اســـتهر
  

 آنكــه در انديــشه نايــد آن خداســت     
  

  )3107 /3: 1372مولوي، (    
  سـوره  11وم از بخـشي از آيـه        و مصراع د  » كُلُّ منْ عليَها فانٍ   « رحمان    سوره 26مصراع اول از آيه     

  .استگرفتهالهام» يس كمَثله شَيءلَ.... «شوري 
  :يا

  

 مــا زخــود ســوي تــو گــردانيم ســر     
  

ــر       ــا نزديكت ــه م ــا ب ــويي از م ــون ت  چ
  

  )2488/ 2: 1372مولوي، (    
  .استاخذشده» .و نَحنُ اَقرَب اليَه من حبلِ الوريد «افق  سوره16از آيه 

 مولانا به معني كلمه و يا عبـارت كوتـاهي از آيـات قـرآن                ين حالت، مخصوصاً در مواردي كه     در ا 
هـاي خـاص      تواند مطـابق برداشـت      شود و مي    مياي برخوردار   از آزادي عمل گسترده   يم توجه دارد،    رك

  :مانند. كندل بيان خويش از معني آيه استفادهبراي تمثي و يا دييتأخود، براي 
  

ــد  ــردلش قفــل اســت و بن ــر دهــان و ب  ب
  

ــد     ــت گزنـ ــدا وقـ ــا خـ ــد بـ ــا ننالـ  تـ
  

  )199/ 3: 1372مولوي، (    
ذاب عظـيم                  « بقره   7از آيه    شاوةٌ و لَهـم عـ » ختَمَ االلهُ علَي قُلوُبِهمِ و علَي سمعهمِ و علَي اَبصارِهم غـ

  .استشده اقتباس
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تجليّي  و   اي است كه نور    حيه و خانه  تر نا  خورشيد قرآن در سراسر سرزمين مثنوي تابان است و كم         
  دارد و هم جنبـه و جلـوه   و صوري يي ظاهر جلوه قرآن در مثنوي، هم. باشداز آن آفتاب رخشان نداشته 

عنـا  پر بسامد است و هم روح و م       ها و امثالش در مثنوي حاضر و         هم الفاظ و حكايت   . باطني و معنوي  
 .استو پيامش مثنوي را معنوي كرده

بينــي قرآنــي در مثنــوي تــصوير و توصــيف شــده و هــم مثنــوي همچــون   هــم جهــان و جهــان
عالم روحـاني  اي است كه در جهان معنوي و  ، قطره)379 ـ  378 /1 ج:1374كوب،  زرين(اش آفريننده

  )1/550:همان.(است شدهبقرآن غرق و غاي
 او از كلمات خداونـد در قـرآن كـريم           مولانا در مثنوي، شيوه الهام    هاي جاذب   شو رو از ابتكارات   

چنانچه قرآن كريم به نيكي و زيبايي تمام، صدها تمثيل و خيال را به ادبيات اسلامي وارد ساخته           . است
مـا  «) 54/  كهـف  (»و لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كـل مثـل           «: گويدقرآن كريم مي  است و خود    

 جـزو   قهرمانان قصص قرآني به همان اندازه     » گونه مثال وبيان براي هدايت خلق آورديم      دراين قرآن هر  
ها درباره انسان و ابعاد و ساحت هاي حيات او و            از آن  م مولانا با الها   .اندلاينفك ادبيات مسلمانان شده   

ر قصص قرآن به خلـق ابيـاتي نغـز و دلكـش             عمل د ها و اسامي مست   كارگيري انواع استعاره  ههمچنين ب 
د، كن ـنمايد يا تفـسيرمي   ها استشهاد مي   به آن  است شمار آياتي كه مولانا در قرآن كريم صريحاً        زدهدست

ق مضامين آيات قرآنـي اسـت،    آيه است و اگر آن مقدار از محتويات مثنوي را كه مطاب  2200در حدود   
است؛ به همين   رد استشهاد و استناد مولانا بوده     وم آيات قرآني مو   دو س : گفتتوان مي يقيناً. بگيريمدرنظر

جهت است كه مرحوم حكيم حاج ملا هادي سبزواراي در هنگام توصيف و تمجيد از كتـاب مثنـوي،                   
  )56: 1373جعفري،  (نامدآن را تفسير قرآن مي

 ـ نوي، حكايت از احاطه و اشراف كم         مفاهيم قرآني درمث   آوركثرت شگفت  وي بـر قـرآن و      ظير مول
در جزئيـات خـود نيـز كمتـر از          . مثنوي گذشته از آنكه فضاي فكريش، قرآني اسـت        . مضامين آن دارد  

گيرد و علاوه بر آيات فراواني كه در عنوان بـسياري از قـصص و               ميهاي قرآني فاصله  هيم و انديشه  مفا
سترده نيـز در سـلطه      يك از نواحي كوچك ايـن سـرزمين گ ـ        است، هر هاي آن آمده  ت و استدلال  تمثيلا

ه كمتـر  زننـد ك ـ ميجاي مثنوي موج اين مفاهيم و معاني چنان در جاي    .مفهوم و محتوايي از قرآن است     
  . هاي قرآني باشديافت كه خالي از انديشهتواناي از آن را ميهصفح

توانـد  اسـت و آنچـه مـي      ار و انديشه هاي مولوي قرآن بـوده       ترديدي نيست كه آبشخور عمده افك     
گيرد، علاوه بر وفور مضامين موضوعات قرآني در مثنوي، شيوه و تبحـر مولـوي               شتوانه اين مدعا قرار   پ

كارگيري اين  ههاي ب وهها در دفترهاي ششگانه مثنوي است؛ زيرا شي       در استفاده از آيات و استدلال به آن       
-موارد مختلف از يك هـم  گوينده در بخشي به باورهايها، براي استحكاممفاهيم و طرز استدلال به آن  

درگـاهي،  .(دجانبـه بـر محتـواي آن حكايـت دار         مراهي ديرين با قرآن و وقوفي همه      جوشي عميق و ه   
  )پيشگفتار :1366
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هـاي آن در مثنـوي، شـيوه تفـسيري و برداشـت             كارگيري آيات و مضامين و پيام     هعلاوه بر شيوه ب   
  . انگيز استت قرآن كريم دارد نيز بسيار حيرتخاصي كه مولانا ازآيا

- مواردي يافـت كهداشت  توجهنيزوه كاربست آيات در مثنوي  ظريف در شي نكته اينلازم است به 

است؛ اين امر نبايد بـه      كردهرآن، نقل اي را با تغييراتي در ساختمان اصلي آن در ق         شود كه مولوي آيه   مي
شـود، بلكـه    ضبط آيات تلقـي    از جانب مثنوي در      معناي نادرست بودن ساختمان ظاهري آن يا خطايي       

اسـت، هـدف    كـرده غييراتي را در نقل آيات ايجاب مي      گذشته از وزن شعري مثنوي در چنين مواردي ت        
ي خـود؛   است نه طرح محفوظات ذهن    ات بوده دادن مخاطبان به جوهر و مغز و محتواي آي        مولوي توجه 

هـايي  دهـد، انديـشه   مـي لوي را تشكيل  هاي استدلالات مو  يهنمايه مثنوي و پا   بنابراين، آنچه غالب درون   
گيرنـد، همگـي    ها، در مثنـوي، بـه خـود مـي         اي كه اين انديشه   است برگرفته از قرآن، اما شكل و جامه       

البته متحواي تمـامي ايـن      . شودميهيه يا قسمتي از آن آورد     همرنگ و يكسان نيستند، بلكه گاهي خود آ       
هـايي كـه    ها بيشتر با داستان   جانبه ندارد بلكه بعضي از آن     ، با مفاهيم قرآن آن سازگاري همه      گونه ابيات 

. هـا است سازگارترند تا بـا شـكل قرآنـي همـان قـصص و داسـتان               در كتب تفاسير يا قصص انبيا آمده      
گونـه كـه وي     بـدين . ي ها نيز از خـود مولـوي اسـت         پرداز در اين شيوه صحنه    كردهمچنين بايد توجه  

ب اي متناس ـ  متبحر آن را در فضا و صـحنه        ي كارگردان مانندد و آنگاه    گيرنخست مفهومي را از قرآن مي     
دهد و با اين كار بر ميزان تأثير سـخن خـود افـزوده و داسـتان                 ميكه آفريده تخيل شگرف اوست قرار     

  )همان: درگاهي(پردازي او در ابيات مربوط به قوم يونسسازد؛ همانند صحنهتر ميملموسمزبور را 
  

ــد  ــو پيـ ــونس چـ ــوم يـ ــلاقـ ــد بـ  ا شـ
  

 ابـــر پـــر آتـــش جـــدا شـــد از ســـما  
  

ــي  ــرق م ــي ب ــداخت م ــنگ ان ــوزيد س  س
  

ــي   ــر م ــياب ــد رخ م ــگغري  ريخــت رن
  

  )236/ 5 : 1372مولوي، (    
ه و تمثيلـي از آن،      هاي قرآني است و يا با تلميح و اشار         حكايت مثنوي يا صريح و مستقيم حكايت      

  .شود ميروايت و حكايت

  »تحريف«معناي 

 آن وكنـاره  جانـب  مـرز،  « يمعنا به »رفح« شهير از ليتفعب  با ديمزي  ثلاث مصدر »تحريف« هكلم
 بـه ي  زي ـازچي  معنـا  بـه  فرَح «:استچنين آمده » لسان العرب «در  ). 1342/ 4: 1407جوهري،   (»است

 بـه  اسـت  كـردن  طـرف  كي ي عن ي حرف اصل « ،)43/ 9: 1414ابن منظور،   (».است كردنعدولي  زيچ
 لغـوي   تعريـف  بـه  توجه با  ).369/ 1: 1399ابن اثير،    (»نديگويم حرف را هجاء حروف جهت نيهم
 شـدن  اديوز كم ويي  جابجا و رييتغ گونههر«:شوديمتعريف نيچن دراصطلاح كلمه نيا ،»تحريف« هواژ
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 باشد وجودنداشته آن اصل به دنيرسي  براي  راه و نمودهخارج دسترس از را آن اصل كه عنام ولفظ  در
 .استي اساس ديق دوي دارا فيتعر نيا».شوديمهدينام كلام تحريف

 گـر يد عبـارت  به. است فيتحر لوازم از معنا ا ي لفظ در شدن اديوز وكميي  جابجا تغيير، وجود) 1
 .استنشده فيتحر دچارباشد  نداشتهمعنا ا يلفظ در اديوز كم ويي جابجا و رييتغي نوشتار اي گفتار تا

 موضـع  از و شـود يـف   تحر دچـار ي  اگركلام ـ. باشدهوجودنداشت آن اصل هب دنيرسي  براي  راه) 2
 كنـار  را افتـه يرييتغي  ومعنـا  لفظ نيوا باشدوجودداشته كلام اصل بهي  دسترسي  ول گردد خارج شيخو
 نادرسـت  تفـسير  صـرفاً  اي و شده كتمان ا ي كلام حالت نيدرا بلكه است،رفتهيپذنصورتيفي  تحر ميبنه

  گفتنـي اسـت    .اسـت رفتـه ينپذ صـورت ي  ف ـيتحري  ول افته؛يرييتغخص  ش نيا ركلامد معنا ا ي ولفظ شده
  .باشديميف تحر قيود ازي كي متكلم، مرادي معنا  يالفظ اصل بهي ابيدست عدم و دوام و استمرار

   تحريف معنوي

 و الفـاظ  ساختار در وتصرف دخل نيكمتر بدون كنندهفيرحت«تحريف معنوي بدين معنا است كه       
 ـتقو منظـور  بـه  و خـود  باطـل ي  هـا فرضشيپ براساس را هاآن قرآن،ي  اهعبارت  و رفـسي ت هـا آن تي
ي جـد  مـراد ف  مخـال يي  معنا و را شيخو نگارش نه كند،يمليتحم قرآن در را خود نگرش قت،يدرحق

 خارج آن ستهيشا و حيصح بستر از را هيآي  معنا كنندهفيرحت ازآنجاكه. دهديمدستهب بزرگ خداوند
 ـتحر اسـت شـده اطـلاق  فيرحت كارش به كند،يرميتفس كنارهي  مفهوم در را آن ه،ساخت  راعنـوي   م في

  )18 :1386جوادي آملي، (».نديگويم»يرأ ربهيتفس «اصطلاحاً

  تحدي با قرآن

 بـراي مـا      متواتر  و شدهنازل) ص( سيد عالميان، حضرت محمد    ، كتابي عربي است كه بر     قرآن كريم 
آورد و بـا كـوچكترين سـوره آن نيـز تحـدي      كند، به آن ايمان مي   تلاوت مي  او كسي كه آن ر     شدهنقل
و ربانيـت   قرآن به اعتبار اين كه وحي الهي است داراي قداست تنزيل). 15:ق1368ابودقيقه،  (استشده

  ). 9:ق1412حمدان، (منبع است و در آن هيچ گونه شك و ترديدي وجود ندارد
 جهـات  ماننـد  زين خودي  معنو جهات با بلكه كند،ينم يدحت خود لفظ   اسلوب با تنها ديمج قرآن«
ي بـاق  كماكـان  قـرآن  اعجـاز  زي ـن ،لفظيري غي ونمع جهات راه از. دينمايم اعجاز يوعودي  تحد لفظي
ي بـرا ي  سـود  چيه ـ است بشرخارج دسترس از و استشدهفيتحر آن ارفعم عيوس اگرسازمان. است

.( »روديم سؤال ريز آن تيتمام و تيخاتم و آن نزول فلسفه و قرآني  جاودانگ صورتدرآن. بشرندارد
 زي ـن خودي  لفظي غير معنو جهات با  قرآن است نوشته علامه همانطوركه ).119-118 :1379طباطبايي،  

 وقـرآن  شـده  خـارج  خود گاهيازجا قرآن اتيآي  معان گفتتوانيم چگونه پس دينمايم اعجاز تحدي
  ! است؟شدهي معنو فيتحر
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 مثنوي  رترين كتاب و معجزه درقرآن ب

گويـد  او مـي  . دانـد هاي ديگر مي  ناپذير است و آن را برتر از كتاب       گويد قرآن تحريف  بوصيري مي 
در نزد خداوند برخي پيـامبران از برخـي ديگـر برتـر             . ها از نزد خداوند آمدند    هاي آن پيامبران و كتاب  
  :از همه پيامبران برتر است ) ص(رو قرآن برترين است چون حضرت محمد هستند؛ از اين

  

    بـِــه االلهِ لـــيس تظَـَــلُّ تتَْلـــو كتـــاب 
  

ــديلُ     ــف وتبَـ ــبِ تَحريِـ ــسائرِ الكتُـْ  كـَ
  

 ــت ــه أَتَ ــد الإل ــنْ عن ــلُ م والرُّس ــب  فالكتُْ
  

ـــلٌ حقَّــــا ومفــــضولُ   ــنْهم فاضـ  ومــ
  

يگـر در آن تحريـف و تبـديل         هـاي د  اينكه مانند كتاب  كني بي همچنان كتاب خداوند را تلاوت مي     
انـد  گرفتهديگر پيشي ها بر برخي    حقيقت برخي از آن   در. يامبران از نزد خداوند آمدند    ها و پ  كتاب. باشد

كس نيز مانند گفتار او نيـست       پس گفتار هيچ  . كس مانند او نيست   همتاست و هيچ   خداوند بي  .و برترند 
  .رسد است پس هيچ چيز به پاي قرآن نميو قرآن سخن خدا

معجزه قرآن كريم را بالاتر مـي        مولوي درحالي كه به معجزه بودن ختمي نبوت تلميح ظريفي دارد،          
  :گويد دسترس بشري خارج است ومياز داندكه خارق العاده است و

  

ــود ــر خ ــز مگي ــن معج ــاب اي ــون آفت  چ
  

ــاب      ــام او ام الكتـ ــين نـ ــدزبان بـ  صـ
  

  )2875ب/2دفترمولوي، (    

  تحريف نيست هاي قرآني در مثنوي،داستان حسن تعليل عرفاني در

  :    به مفاهيم قراني داردي تلميح ظريف مثنوي آغازمولوي در
  

 كنــد مــيبــشنو ايــن نــي چــون شــكايت 
  

ـــدايي   ــت از جـ ــا حكايـ ــيهـ ــد مـ  كنـ
  

  )1/1: 1372مولوي،(    
وهـان  د بحـث و بررسـي مثنـوي پژ        هيچ بيت مثنوي معنوي مولانا، به اندازه اين بيت آغازين، مـور           

در شرح ايـن بيـت،      . استهنشد-ير و تفسيرهاي گوناگون مواجه    نظرها و تعب  قرارنگرفته و با انبوه اظهار    
. اسـت انديشه و نگرش خـود را مـنعكس ديـده   هركسي از ظن خود يار مولانا شده و در آيينه شعر او،      

انـد كـه گروهـي از         ردهك ـادي از اين تعبيرات اشـاره     الزمان فروزانفر در شرح مثنوي شريف به تعد         بديع
شارحين مثنوي، ني را در مفهوم انسان كامل، صوفي صافي، روح قدسي و نفـس ناطقـه، قلـم قـدرت                     

مـورد خطـاب الهـي    » اقراء«لمه  با ك » علق«پروردگار، حقيقت محمدي كه در نخستين آيه سوره مباركه          
... اسـت و    آغـاز كـرده   » وبـشن «خـود را بـا كلمـه        گرفته و مولانا هم بـه متابعـت از آن آيـه شـعر               قرار

  )7-1/8: 1384فروزانفر، .(اند دانسته
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بخـش     حجـر را الهـام      سـوره  29 و   28هاي     و يا آيه    ص  سوره 72 و   71الدين خرمشاهي آيات      بهاء
  :اند مولانا در سرودن اين بيت دانسته

 و تُهيوذا سن طينٍ فَاشرَاً مقُ بكَةِ إِنّي خاللمَائل كبساجدِينإذ قالَ ر وا لَهَوحي فقَعن رم فيه نفََخت.  
چون او را بـه كـاملترين       . آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت من آفريدگار بشري از گل هستم           

  )21: 1392خرمشاهي، (.نحو آفريدم و از روح خود در او دميدم، پس در برابر او به سجده بيفتيد
انـد و     كردهمشروح اشاره  سوره مباركه بقره     30فسير آيه   همه تفاسير به داستان آفرينش آدم، ضمن ت       

  .اند درباره آيه فوق به اختصار و در حد معني آيه توضيح اندكي آورده
  

 تــن زجــان و جــان زتــن مــستور نيــست
  

 ليك كس را ديـد جـان دسـتور نيـست            
  

  )8/ 1: 1372مولوي، (    
فوق يـادآور آيـه     قابل شناختن باشد، بيت      مستقيم   تواند  روح براي آدميان نمي   از نظر معني و اينكه      

  :شود ويل به آوردن متن و معني آيه اكتفا مي  سوره اسراء است كه به سبب نبودن تأ85
  .و يسئَلوُنكَ عنِ الرُّوحِ قُل الرُّوح من أمَرِ ربي و ما أُتيتمُ منَ العلمِ إلاِّ قَليلاً

و به شـما جـز انـدكي از علـم           .  امر پروردگار من است    پرسند، بگو روح از     و از تو درباره روح مي     
  . اند نداده
  

 اســت ايــن بانــگ نــاي ونيــست بــاآتــش
  

 هـر كـه ايـن آتـش نـدارد، نيـست بـاد             
  

  )9/ 1: 1372مولوي، (    
  : نجم است سوره4 و 3گرفته از آيات الهام

سـخنان او   . گويد   روي خواهش نفس نمي    از) پيغمبر( .و ماينطقُ عنِ الـهوي انَّ هو إلاِّ وحي يوحي        
  .نيست) چيز ديگري(جز وحي كه به او كرده شده 

) ص(يفه به حضرت رسول اكرم      نويسد كه آيه شر     تفسير ابوالفتوح رازي ضمن شرح مختصري مي      
حي الهي، چيز ديگري نيـست و او        كند بر اينكه كلام و فرمايش آن حضرت جز و           ميدارد و تأكيد  اشاره

: 1383رازي، .(استن كلامي است كه پروردگار او را مأمور گفتن آن سخنان كرده   كند هما   ميهرچه بيان 
  )10/335ج 

  

 در غــــم مــــا روزهــــا بيگــــاه شــــد
  

ــد      ــراه شـ ــوزها همـ ــا سـ ــا بـ  روزهـ
  

ــاك نيــست  ــا گــر رفــت گــو رو ب  روزه
  

 تو بمان اي آنكـه جـز تـو پـاك نيـست              
  

  )16-15/ 1: 1372مولوي، (    
  :دارد طه اشاره73بخشي از آيه وم به مصراع دوم بيت د

  ».إِنّا آمنّا برَِبنا ليغفرلَنَا خَطايانا و ما أكَرَهتنَا عليَه منَ السحرِ و االلهُ خيرٌ وِ أَبقي«
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راستي به خداي خود ايمان آورديم تا از خطاياي ما درگذرد و گناه سحري را كـه تـو مـا را بـه                         به
  .بودتر خواهد غفرت خدا بهتر و پايندهطف و ماجبار بر آن داشتي ببخشد و ل

در تفسير ابوالفتوح رازي پس از ذكر رويارويي موسي با ساحران و ناتواني ايشان، اين سخن آسـيه                 
آوردند و به عجزات موسي، به خداي يگانه ايمانو ساحران در واپسين لحظه زندگي است كه با ديدن م        

  )7/475ج : 1383رازي، . (كردندبزرگي و جاودانگي پروردگار اقرار
  

ــد    ــرافلاك ش ــشق ب ــاك از ع ــسم خ  ج
  

ـــد و چــالاك شــد     كـــوه در رقــص آم
  

ـــا    ــد عـاشقـ ــور آمـ ــان طـ ــشق جـ  عـ
  

  مـــوسي صــاعقاطـــور مــسـت و خــرّ  
  

  )26-25/ 1: 1372مولوي، (    
و حتي بـه    ) ع(و يا به عروج حضرت عيسي       ) ص(مصراع اول را به معراج حضرت ختمي مرتبت         

  .دادتوان ارتباط مي) ع(دريس ن رفتن اآسما

  نگاه عرفاني مولوي  تحدي قرآن در مثنوي با

انحنُ  ﴿ اشاره بـه آيـه       مولوي با  .شودمي سوم ديده  ترين مبحث دفاع مولوي ازقرآن در دفتر      صريح إِنَّـ
اي عرفـاني    درونمايه يف و لط اي به زباني نرم،   طلبانهدفاعيه مبارزه ) 9/ حجر (﴾نزََّلنَْاالذِّكرَْوإِنَّالَه لحافظُون 

  :نظيراست تفسيركم وياتادب كه در قرآن دارد از
  

 كــرد الطــاف حــق  مــصطفي را وعــده 
  

 گــر بميــري تــو نميــرد ايــن ســبق       
  

ــزه   ــاب و معجـ ــن كتـ ــم مـ  ت را رافعـ
  

 كـــن را ز قـــرآن مـــانعم بـــيش و كـــم  
  

ــ ــن تـ ــافظم و مـ ــالم حـ ــدر دو عـ  را انـ
  

 طاعنــــان را از حــــديثت رافــــضم    
  

 و كـــم كـــردن دروكـــس نتانـــد بـــيش 
  

ــو      ــر مج ــافظي ديگ ــن ح ــه از م ــو ب  ت
  

ــنم   ــزون كــ ــت را روز روز افــ  رونقــ
  

ــره زنـــم    ــر نقـ ــر زر و بـ ــو بـ ــام تـ  نـ
  

ــو     ــر تـ ــازم بهـ ــراب سـ ــر و محـ  منبـ
  

ــو       ــر ت ــد قه ــن ش ــر م ــت قه   در محب
  

 گونـــد نـــام تـــو از تـــرس پنهـــان مـــي
  

ــان      ــد پنه ــاز آرن ــون نم ــيچ ــوند م  ش
  

ــراس و ــين  از هــ ــار لعــ ــرس كفــ  تــ
  

 شــود زيــر زمــين   مــيدينــت پنهــان   
  

ــاق را   ــنم آفــ ــر كــ ــاره پــ ــن منــ  مــ
  

ــاق را      ــشم عـ ــردانم دو چـ ــور گـ  كـ
  

 چاكرانـــت شـــهرها گيرنـــد و جـــاه   
  

ــاه      ــه م ــا ب ــاهي ت ــرد ز م ــو گي ــن ت  دي
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ــا   ــم مــ ــاقيش داريــ ــا قيامــــت بــ  تــ
  

 تــو متــرس از نــسخ ديــن اي مــصطفي   
  

ــستي    ــادو نيـ ــو جـ ــا تـ ــول مـ  اي رسـ
  

ــادقي هـــم   ــ صـ  ســـتي  موســـيةخرقـ
  

    )3/ 1208-1197(  

 جاودانگي قرآنو  بيان اعجاز و عظمت قرآن كريم

اسـت  اي  ارزش آن به اندازه   .  جاويدان است  است و اين معجزه   ) ص(قرآن بزرگترين معجزه پيامبر     
ي دربـاب ايـن     شـمار هاي بي ها و پژوهش  كتاب. استدادهاع قرار الشعكه معجزات ديگر ايشان را تحت     

روز آشـكارتر  دگي از رسيدن بـه ژرفـاي آن روز بـه   و درماناست و عظمت آن شدهكتاب آسماني انجام  
كـرديم و  مـا قـرآن را نـازل     « ناپذير است چنانچـه خداونـد فرمـود       اين معجزه تحريف و تغيير    . شودمي

  ). 9/ حجر(» خودمان پاسدار آن هستيم
 هكنـد ك ـ  خواهـد تأكيد  او مـي  . اسـت دادهاي نشان دائح نبوي خود به قرآن توجه ويژه      بوصيري در م  

كيـاني،  (بود  قرآن همواره باقي و جاويـد خواهـد  است ولي معجزه معجزات پيامبران گذشته سپري شده    
زات بنابر اهميتي كه اين معجزه دارد بوصيري نيز در مدائح نبوي خود بيشتر از همه معج               ). 184: 1379
  .ستبه قرآن پرداخته ) ص(پيامبر 

 ي دارد، كاربست آيات قرآنـي اسـت و بـا در نظـر      يكي از مسائلي كه در مثنوي مولوي نمود فراوان        
و راز آن را در جـاودانگي قــرآن  تـوان رمـز    در ايـن مـتن عرفـاني مــي   گـرفتن بـسامد حـضور آيــات   

كرد؛ به اين صورت كه اگر قرآن كريم يك معجـزه جـاودان نباشـد، چگونـه پـس از گذشـت                      جستجو
  بسان مولوي .استها انعكاس يافته   آثار آن  وده و در  چندين قرن همچنان مورد اهتمام اديبان و عارفان ب        

 ـ      به آيات قرآن احاطه داشته و       خود، اسلامي، با توجه به محدوده فكر     عارفان  ساير   ه در مسير حركـت ب
و نكه متوجه مذاهب    آبيش از   وي  . استكردهكتاب آسماني استفاده  اين  ارزشمند  آيات    از خداوندسوي  
براي اثبات اين مـدعا در ادامـه بـه مـصاديقي از             . داردآنان توجه  گذشته باشد، به معارف       و ملل  هافرقه

دانگي بـيش از پـيش    است تا راز و رمز اين جاو      شده قرآن كريم در مثنوي پرداخته     انعكاس آيات شريفه  
 اينگونـه در مثنـوي   عنوان يك داسـتان آموزنـده  را به) ع(داستان ناقه حضرت صالح  مشهود گردد؛ مثلاً  

  :ستاكردهخود مطرح
  

ــ ــغ ناقـ ــوي ميـ ــورد از جـ  ه االله آب خـ
  

ــتند از حـــق دريـــغ     آب حـــق را داشـ
  

ــالحا   ــسم صـ ــو جـ ــالح چـ ــه صـ  نناقـ
  

ــالحان     ــلاك صـ ــي در هـ ــد كمينـ  شـ
  

ــرگ و درد    ــم م ــت ز حك ــر آن ام ــا ب  ت
  

ــرد؟    ــه كــ ــقياها چــ ــه االله و ســ  ناقــ
  

  )1/79: 1360مولوي، (    
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ثَ         « :دثموقوم  و  ) ع( صالح   ن حضرت به داستا دارد  ابيات مذكور اشاره   كـَذبت ثمـود بتقَواهـا اذ انبْعـ
ولا . بـذنبهم فـسواها     فدمدم عليهم ربهم    . فكذَبوه فعقروها   . فقالَ لهم رسولُ االله ناقه االله وسقيها      . اَشقْاها
  خافقباهايد، روادارك ـ السلام عليه صالح تكذيب به را ثمود ،قوم]طغيان:[ترجمه() 11 – 12/ شمس(»ع
خداسـت آن   ه  اين ناق : ها گفت با آن ) صالح(ترين آن قوم تحريك گشت فرستاده خدا        كه شقي  هنگامي

كردنـد، خداونـد در     ناقـه را پـي    ها  ؛ آن نكنيدد و از آشاميدن او از آب جلوگيري       را به حال خود بگذاري    
 از بـراي خـدا    و يم داد تعم ـ هـا آن ه به هم  را  آورد و عذاب  درها دمار از روزگارشان      نافرماني آن  هنتيج

  .نتايج هلاكت گروهي باكي نيست
 ـ       » راستي«در جاي ديگري نيز مولوي به مفهوم         سيار مهـم در قـرآن      كه يكي از مفاهيم محـوري و ب

مايد و  نمي خود را با اين كتاب آسماني مطرح       كند و به اين ترتيب همسويي ديدگاه      ميكريم است اشاره  
  .سازدهاي بعد منتقل تا آن را به نسلدكنميسهمي در جاودانگي آن ايفا

  

ــن اجــ ـ  ــت كـ ــتان از را اتزراسـ  راسـ
  

ــرمكش اي   ــتسـ ــتان رو راسـ  زان آسـ
  

ــرد   ــت كـ ــرازو راسـ ــرازو را تـ ــم تـ  هـ
  

 هـــم تـــرازو را تـــرازو كاســـت كـــرد  
  

ــد  ــسنگ شـ ــتان همـ ــا ناراسـ ــه بـ  هركـ
  

ــد      ــگ ش ــش دن ــاد و عقل ــي افت  در كم
  

  )34 /2 :1360مولوي، (    
) 19/ توبـه (» يا ايَها الذينَ آمنـوا اتقـوا االله وكونومـع الـصادقين           «ه شريفه   آيابيات مذكور در راستي     

  .ايد، به خدا تقوي ورزيد و با راستگويان باشيددهرآواي مردمي كه ايمان:ترجمه .هستند
كـردن كـلام    توان نقش مثنوي در جاودانـه     بي مي خوآزمايي اين ابيات و آيه مذكور به      پس از راستي  

  .كرد و اين كه چگونه مولوي توانست اين مفاهيم ارزشمند را انعكاس و انتقال دهد دركوحي را
- آن هتر به بازتاب مفاهيم قرآني پرداخت     يكي ديگر از مواضعي كه اين شاعر با هنرمندي هرچه تمام          

  :گويدجا است كه مي
  

 انـــد آن منكـــراندشـــمن خـــود بـــوده
  

 زدنـد ايـشان چنـان     زخم بـر خـود مـي        
  

  )73 /4: 1360لوي، مو(    
بدون ترديد براي درك اينكه بيت مذكور با كدام آيه از قرآن كريم همسويي دارد نيـاز بـه كنكـاش                     

 ـ را در راسـتاي      شود كـه شـاعر بيـت      ميو پس از واكاوي دقيق چنين برداشت      فراوان هستيم    ومـا  « هآي
آنان بـه مـا ظلـم نكردنـد بلكـه بـه              يعني.(استسروده) 57/بقره(» نفسهم يظلمون أظلمونا ولكن كانوا    

  ).خودشان ستم روا داشتند
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اسـت كـه    ) ع(يافته، داسـتان حـضرت موسـي        اي قرآني كه در مثنوي مولوي نمود      هيكي از داستان  
هـاي ايـن    ترين انگيـزه   تعليمي اين داستان به همراه مفاهيم اخلاقي و تربيتي موجود در آن از مهم              هجنب

  : است مثنويهايي از آن درنعكاس بخششاعر براي اهتمام به آن و ا
  

ــل    ــدر رود نيـ ــداخت انـ ــادرش انـ   مـ
  

 كـــار را بگذاشـــت بـــا نعـــم الوكيـــل  
  

دارد، به آيه شريفه اشاره) ع(استان قرآني حضرت موسي اين بيت علاوه بر آنكه به بخش نخستين د
خداونـد بـراي مـا    :  چنين اسـت  نيز اشاره دارد كه معناي آن )173/آل عمران (» حسبنا االله ونعم الوكيل   «

  .اوبهترين وكيل است. كافي است
ر به داسـتان اصـحاب كهـف نيـز         هاي قرآني در مثنوي مولوي، اين شاع      در راستاي اشاره به داستان    

  :استكردهاشاره
  

ــال آن اصــحاب كهــف  ــه س ــصد و ن  سي
  

ــي    ــك روز ب ــفپيشــشان ي ــدوه و له  ان
  

ــم   ــك روز هـ ــان يـ ــي ننمودشـ  وانگهـ
  

ــا     ــن ب ــه ت ــه ب ــدم ك ــد ارواح از ع  ز آم
  

  )3/111: 1360مولوي، (    
خـوبي  كـه بـه    )25/ كهـف (» ه سنين و ازدادوا تسعاً    ئولبثوا في كَهفهم ثلاث ما    «ه شريفه   آي اشاره به 

  .باشدهاي آموزنده اين كتاب آسماني ميبيانگر توجه فراوان اين شاعر به داستان
سر او نيـز كـه در قـرآن نمـود           ده به داستان ابولهب و هم     در محور همنشيني با همين مفاهيم آموزن      

  :گويدكند و ميمياست، اشارهيافته
  

 بــدســوي كــشدشان ســوي نيــك و مــي
  

 گفــت حــق فــي جيــدها حبــل المــسد   
  

  )1/53: 1360مولوي، (    
ت (»أمرَته حماله الحطب في جيدها حبلٌ من مسد       «ه  آيبيت مذكور با      كامـل   همـاهنگي ) 4 - 5/ تبـ

  .خرماكرد، در گردن او طنابي است از ليف مي و زن ابولهب كه هيزم حملدارد
 از آنجا ناشـي اسـت       استاين نكته كه زمينه فكر و بيان مثنوي بيش از هر چيز متأثر از قرآن كريم                 

 ـ  اند و حتّي در عين آن     كردهالباً به قران منسوب يا مربوط مي      كه متصوفه مبادي و تعاليم خود را غ        ه كـه ب
 و علـم رسـمي و       ضبط آن را مقوله اشتغال به علم قـال         و اند و اخذ  نقل احاديث چندان عنايت نداشته    

 در مـورد مولانـا و        و انـد  ختم قرآن مواظبت و مـداومت داشـته         باز بر تلاوت و    ؛اندكردهميبحثي تلقي 
 الاز همان سـابقه اشـتغ     مثنوي اين كثرت و تنوع اشارات و معاني قرآني تا حد زيادي مخصوصاً ناشي               

  .استي به حرفه وعظ وتذكير هم بودهشخصي و خانوادگي و



  1402تابستان  * 76ه شمار * سال نوزدهم* فصلنامه عرفان اسلامي  / 286

باري تأثير قرآن هم در لغات و تعبيرات مثنوي جلوه دارد ، هم در معاني و افكـار آن پيـدا اسـت                       «
تـوان درك   رآن نمي وكثرت و تنوع اين تأثير به قدري است كه نه فقط مثنوي را بدون توجه به دقايق ق                 

 معاني واسـرار    كرد، بلكه حقايق قرآن هم در بسياري موارد به مدد تفسيرهايي كه در مثنوي از              جيهو تو 
دقيـق از  گاه همچون تفسيري لطيف و گردد، و از اين حيث گه   شود بهتر مفهوم مي   ميكتاب الهي عرضه  

كه به لطف الفاظ    ، هم كساني    يابندميبهره حقايق از آن     شود كه هم طالبان   تمام قرآن كريم محسوب مي    
طـرز تلقـي مولانـا از قـرآن حـاكي از         .يافـت تواننـد ار دارند آن را مستندي سودمند مـي       و ظواهر اقتص  
، و وي در    نده مثنوي نسبت به كلام الهي است      مخصوصاً از عشق و تسليم مخلصانه گوي       استغراق تام و  

ل ابن عربي و ، مثه طريقه اهل اشارتي نزديك باگاه به شيوه هطي آن در عين آنكه در اسرار و معاني گ         
بحث عقلي را در     پذيرد و چون و چرا و     هيچ تأويل مي  عبدالرزاق كاشاني، گرايش دارد، ظاهر را هم بي       

  .)83: 1368زرين كوب،  (يابدجه جايز نميوهيچمقابل آن به
هاني بر صـدق و  در ابياتي اين حقيقت را كه تورات موسي، انجيل عيسي و زبور داوود، همگي گوا 

  :كنداند چنين روايت مي بودهراستي محتواي قرآن
  

ــر قرنـــي ســـخن  ــه هـ ــود  گرچـ  آري بـ
  

ــد     ــاري كنـ ــالفان يـ ــت سـ ــك گفـ  ليـ
  

ــور   ــل و زب ــورات و انجي ــم ت ــه ه ــي ك  ن
  

ــكور       ــرآن اي ش ــدق ق ــواه ص ــد گ  ش
  

  )60ش، دفتر اول، 1360مولوي، (    
صراط الذين . اهدنا الصراط المستقيم«: يح دارد سوره فاتحه اشاره صر7 و6مولانا در ابياتي به آيات     

  ».أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضاليّن
  

 اهــــ  ايــــن خــــوفه بــــراي چــــار   از
  

ــر     ــدر هـ ــد انـ ــ آمـ ــدنا«ازي نمـ  »اهـ
  

 كــــاين نمــــازم را ميــــاميز اي خــــدا
  

 اهـــل ريـــا  و» نيضـــال«بـــا نمـــاز    
  

  )92 /5: 1360مولوي، (    
و » . يـا اولـي الالبـاب   هولكم في القصاص حيـا « بقره 179  به آيهكند ميهزير نيز اشارمولانا در بيت  

گفت كـه در قـصاص، زنـدگي اسـت،      فرمود يا نمي كاران، قصاصي مقرر نمي گويد اگر براي جنايت    مي
  :كشيد ميروي مردم تيغ شد و به هركسي گستاخ مي

  

 ــ ــصاصي بـ ــودي قـ ــر نفرمـ ـــا  رگـ  هجنـ
  

 »هاحي ـ«آمـد   » فـي القـصاص   «يا نگفتـي      
  

  )50 /6: 1360مولوي، (    
اما چيزي كه   . اختصار آورديم از قرآن كريم بود كه به     شمار مولانا     هاي بي   هايي از استفاده    ها مثال   اين

اسـت و هـم     ر مثنوي تـصوير و توصـيف شـده        بيني قرآني د     عيان است اين است كه هم جهان و جهان        
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 ـ      هان معنوي و    اي است كه در ج       اش، قطره    مثنوي همچون آفريننده    بعـالم روحـاني قـرآن غـرق و غاي
  .كردها و پرتوهاي قرآن كريم معرفي  هعنوان يكي از جلوتوان به  است و مثنوي را ميشده

  نتيجه گيري

 مولوي به متن    گرديد حاكي از اهتمام وافر و درخور تحسين       آنچه كه در صفحات اين پژوهش بيان      
داشت و هـم  لوي هم به الفاظ قرآن كريم توجه   مو. است) ص ( پيامبر هعنوان معجز شريف قرآن كريم به   

بـا عنـوان تحريـف      آنچـه   به معاني و مضامين اين كتاب آسماني و ميزان اهتمام وي تا حدي بـود كـه                  
- مبـارزه   و معنوي و برخي با نام تحدي قابل ارزيابي است در موارد متعددي به تحدي قـرآن پرداختـه                 

گـاه بـا     و ردمي كند  تلطيف نموده و   لطيف عرفاني آراسته و    ه زبان نرم و   عدم تحريف آن را ب     طلبي و 
 آيـات قـرآن كـريم در مثنـوي          هبازتاب گسترد  .تازد به دشمنان و منكران قرآن مي      تند زباني ستيهنده و  

 مستقيمي با جاودانگي اين كتاب آسماني دارد؛ به اين صورت كه مولوي با انعكاس آيات                همولوي رابط 
  .استهاي آينده شده مفاهيم آن به نسل در مثنوي خود سبب جاودانگي اين اثر و انتقالقرآن كريم
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Abstract 

The Holy Quran is a book of guidance and a source of mercy and good 
news for Muslims. Throughout history, verses of Quran and themes have 
been an artistic tool and a source of inspiration for poets and writers. In 
Rumi's Mathnavi, the use, martyrdom and recourse of themes and stories of 
Quran is so wide and varied that it is either not possible to understand most 
of the Mathnavi except by knowing the concepts of Quran or, if possible, it 
cannot be comprehensive and complete. On the contrary, it seems more 
possible to know some esoteric and spiritual truths of the Quran with Rumi's 
book. In the present study, which has been done by descriptive-analytical 
method and using library resources, examples of spiritual distortion of the 
Quran in Rumi's Mathnavi, the poet's challenge in his Mathnavi with the 
Holy Quran and its meanings and finally the immortality of the Quran in 
Mathnavi Is mentioned. The results indicate that the spiritual distortion of 
the Quran in Mathnavi is in the context of the story of not prostrating to the 
devil, the cases of defiance with the Quran are more than the cases of 
distortion and finally the clear manifestation of verses of Quran, concepts 
and stories in Rumi's Mathnavi shows well. This poet, in turn, has a role to 
play in perpetuating the concepts of the Holy Quran and transmitting its 
teachings to the people of later historical periods. 
Keywords:  
Spiritual distortion, challenge, immortality of the Quran, Rumi's 
Mathnavi.  
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